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 !باز محرم آمد

 ! ماه عزا آمد ، ماه گريه ها آمد، ماه ناله ها آمد
شمع ها روشن شد، آسمان تاريك شد و مانند همه ناله سر !  دل ها خونين شد، چشم ها باراني شد باز
 ! داد
 ! جاري شد) ع(بر روي لب ها نام حسين باز
سينه و شـانـه هـا      !  فرياد هاي يا حسين از همه جا بلند شد و دل ها با اين نام و فرياد آرام گرفت باز

و دست ها همه به آسمان رفت و از حسين و خداي خويش حاجت به زبـان  !  همه سرخ و سوخته شد
ياد او در دل هايمان شعله ور شـد و رفـتـن او          !  ياد حسين در ذهن هاي ما غوغا به پا كرد!  ها آمد

 ! همه بر سر و سينه خود مي زنند و با گريه فرياد ميزنند يا حسين شهيد! برايمان يك فاجعه شد
بوي حسين آمد، بوي اباالفـضـل و     !  بوي كربلا آمد، بوي غصه ها آمد، بوي خاك پاك شهدا آمد باز

 ! زينب، علي اكبر و علي اصغر، قاسم و رقيه
! و مانند ما آواز غم انگيزي در دل دارنـد     كبوتران خونين بال در آسمان دل گرفته در حال پروازندباز 

در سرزمين ما به عزاي او مي نشينند تا بار ديگر خاطره )  ع(مردمان دل سوخته و عاشقان امام حسين
 ! خونين كربلا را زنده كنند و براي شهيدان ناله سر دهند

و احساس ما را درك كند و ببيـنـد مـا      !  صداي گريه ها به آسمان بلند شد تا خدا درد ما را بفهمدباز 
 !چقدر عاشق حسينيم

 ! ند آمد، بوي عاشقي آمد، بوي حسين آمدپمحرم آمد، بوي اس باز

 )!ع(و اما تو اي حسين

اي خوني كه از آن نقطه صحراي جاودان مي تپي !  اي كشتي رهايي!  با تو چه گويم؟ تو اي چراغ راه
و مي جوشي و در بستر زمان جاري هستي و بر همه نسل ها مي گذري و هر زميني را سيراب خـون  

هر بذر شايسته را، در زير خاك، مي شكافي و مي شكوفاني؛ و هر نهال تشنه اي را بـه        و!  مي كني
 !برگ و بار حيات و خرمي مي نشاني، اي آموزگار بزرگ شهادت

برقي از آن نور را بر اين شبستان سياه و نوميد ما بيفكن و قطره اي از آن خون را در بستر خشكـيـده   

 !و نيم مرده ما جاري ساز و تفي از آتش آن صحراي آتش خيز را به زمستان سرد و فسرده ما ببخش

 !“به خون تو محتاج است”ايمان ما، ملت ما، تاريخ فرداي ما، كالبد زمان ما 

روييد و    نمي از زمين گلي اگر كربلا نبود، هيچ.   عاشق  و عاشورا آبروي  است  بهشت  ؛ عصارةكربلا     
بـر سـر       اگر كربلا وعاشورا نبود، امروز عشق.  كرد نمي  را استشمام  حقيقت  اي آزاده  انسان  هيچ  مشام

  و لـبـان        بريده  با دستان  را آبروبخشيد وعباس  آمد وعشق  حسين. كرد مي  بيگاري  و برزن  هر كوي
  را تـداوم   عشق  نماند و زينب  باقي  و حديثي  كرد تاحرف  را سيراب عشق و با مشكي زخمي،   خشكيده

عـاشـورا    دار حماسة وام  عاشقان  تمام  پس  منتشر كرد تا از آن و آسمان  زمين  را در گسترة بخشيد و آن
را در         خواهند نماز عشق مي  كه  آنان  براي  شد و عاشورا ميعادگاهي  عاشقان الهام  كربلا قبلة.  باشند

هـا     دل      بر كتـيـبـة    )ع(  حسين  كه  معنا يافت  روز زندگي  از آن.  پا دارند  به  تاريخ  بلنداي به  محرابي
 .ها شد  ناگفته  تمام  مضمون  راز نهفته،  و عاشورا، اين  بست نقش

چه مـريـض   .  چه خوب سرزميني هستي، خاكت بوي بهشت مي دهد و شفابخش است  ؛كربلا     
هاي صعب العلاجي كه با تربت تو شفا گرفته اند و تو از اين جهت به همه سرزمين ها مباهات مـي  

در تـو    .  تو سرزمين عشق و عرفاني، سرزمين فداكـاري و گـذشـت       ).  مكه(كني، حتي به ام القري
پاكترين و خدايي ترين انسان هاي تاريخ آرميده اند، به چه زيبايي و ملكوتي؛ و تو را هرگز آنـگـونـه    

 .كه هستي نمي توان وصف كرد

؛ اي تربت پاك، دل ها برايت مي تپد، چشم ها مشتاق ديدارت و مشـام هـا در آرزوي         كربلا     
 !استشمام بوي عطر دل انگيزت، زيارتت را براي عاشقانت ميسر گردان

 
 هر دم به گوشم ميرسد آواي زنگ قافله        اين قافله تا كربلا ديگر ندارد فاصله

****** 

  عكس ياس غرق در خون مي كشيد عشق تصويري ز مجنون مي كشيد

 تير را از پشت بيرون مي كشيد   كربلا لرزيد آن دم كه حسين  

 
و ياران پاكش را تسليت مـي    )  ع(امام حسين  فرا رسيدن ايام سوگواري سرور و سالار شهيدان،      

خدا را شاكريم كه سالي ديگر بر عمرمان افزود تا سياهپوش اماممان باشيم و چشـمـانـمـان     .  گوييم
 . را داشته باشند ) عليهماالسلام(افتخار گريستن بر عزاي فرزند علي و فاطمه 

 برخيز، محرم آمد سخن دل

غزه خون مي گريد

 

باز اين چه شورش است

 

كاروان مهتاب

 

داستان حضرت يحيي 

 )ع(

شهادت زيباست
 

پرستوها مي آيند
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ساله  41را بنا به گزارش هاي مختلف، خونبارترين روز در تاريخ   2008دسامبر   27     
بر هيچ كس پوشـيـده   .  اشغالگري صهيونيست ها در اراضي اشغالي فلسطين بايد دانست

نيست كه سكوت و حتي در برخي موارد همگامي بـرخـي سـران عـرب بـا سـران               
صهيونيست در تشويق و ترغيب آنها براي ارتكاب جناياتي خونبار همـچـون حـمـلات       

 2008دسامبـر     28مطابق با  87/10/7از روز شنبه .  هوايي به غزه بسيار موثر بوده است
 .       قمري، نوار غزه محاصره شده حال و هوايي ديگر دارد 1429ذي الحجه  27برابر با 

كودكان مظلوم و بي پناه غزه با كوله باري از غم و اندوه، تنها چشم اميد به كشـتـي        
هايي دوخته بودند كه انتظار مي رفت با فرارسيدن سال نو ميـلادي وارد شـهـرهـاي         
محاصره شده شوندكه ناگاه غرش صداي انفجارهاي مهيب و مرگبار، شهرهايشان را بـه  
ويراني كشيد و پس از آن صداي شيون و فريادهاي دلخراش مردم بيگنـاه در مـيـان        

آري، در   .  پيكرهاي بي جان و پاره پاره شده خويشان و نزديكان خود به آسمان برخاست
آغاز سال نو ميلادي هديه صهيونيست ها، جهان غرب و سران عرب به جـاي آذوقـه،     

 . دارو و مايحتاج زندگي به مردم بي دفاع غزه، بمب و موشك بود
كجايند مدعيان دروغين دموكراسي و حقوق بشر؟ كساني كه به ادعـاي آزادي و             

دموكراسي، منطقه سرسبز خاورميانه را با برگزاري كنفرانس هاي به اصـطـلاح صـلـح       
متعهد و دادن دست دوستي به دشمن، به تلي از خاك مبدل ساخته اند و مـادرانـي را         

 . داغدار و كودكاني را يتيم كرده اند
 به راستي به كدامين گناه ؟

از !  در آستانه ماه محرم، ماه خون، ماه غيرت و شهادت، يادمان باشد كه از كجايـيـم       
امـرء  ...  رحـم ا      «:صدايي آشنا به گوش مي رسد كه مي گويد!  كدامين ريشه و مذهبيم

، خدا بيامرزد كسي را كه بداند، از كـجـاسـت، در        »علم من اين و في اين و الي اين؟ 
اگر انسان مي دانست از كجاست، و به كجا مي رود غـزه      ...  كجاست و به كجا مي رود

را مي شناخـت   »هل من ناصر ينصرني  «اگر انسان همين جمله كوتاه .  امروز تنها نبود
مي نشست، نه در غـزه      )  ع(و مي فهميد، نه در كربلا تير سه شعبه به گلوي علي اصغر

 ! كودكان زير بمباران به خاك و خون مي نشستند
امروز تير سه شعبه نيست، عمود آهنين نيست، شـمـشـيـر     !  روزگار عوض شده است     

نيست، شمر و يزيد نيست، امروز، پرندگان آهنين مرگ، آتش مي بارند بر سر خيمه هاي 
نيز، در خانه مي مانند و پيمان برادري را فراموش مي كنند )  سران عرب(اهل كوفه !  غزه

 ! تا سرشان سلامت باشد
مـن     «:  را كه ندا بر مي آورد  )  ص... (مگر نمي شنوي صداي رسول ا!  اي مسلمان     

هركس بشنود كـه كسـي       »!فلم يجبه، فليس بمسلم“  ياللمسلمين”  سمع رجلا ينادي 
آيا مـا  ...  فرياد مي زند و از مسلمانان كمك مي خواهد و پاسخش ندهد، مسلمان نيست 

 ! مسلمانيم؟ آيا سردمداران عرب خمار، مسلمانند؟
 ...اين شعر نيست 

  ...تاريخ سربريده توفان است
 خاري است برجگر لبنان 

 فلسطين ميراث بازمانده قومي است 
 كه از سنگ ها ابابيل مي سازند 

 ...از چفيه ها فلاخن
 هنوز گنجشك هاي غزه 
 بر شاخه هاي سدر مي خوانند                             

 ترك بر مي دارد، “ دير ياسين”و 
 ريشه هايش را از رودخانه هاي ايوب آب مي دهد“ صبرا ”هنوز 

 اين شعر نيست 
 شيرازه ي مرامنامه ي نسلي است

 در مشت مي فشارد“غزه ”كه زادگاهش را به 
 در جشنواره آهو كشان ... اين را 

 “قانا ” حتي گاهواره هاي خالي 
 هرگز از ياد نخواهد برد 

 عباس باقري : شعر از

 !خوب گوش كن
 ! از دور ندايي مي رسد

 ! ياران بپاخيزيد

 “صبح نزديك است” 

     دنياي كودك هاي بي فردا
        دنياي پرغوغاي پرغوغا
 دنياي قلدر هاي پرزور

 دنياي غارت كردن مردان مجبور
 اين برگ ازتاريخ تكرارخواهدشد هميشه

 ديروزلبنان
       فرداببين ديگركجاباشد لگدكوب

 مسلم، به زير چكمه هاي زور
       عصرسياهي عصرتباهي

 دنياي بي پروائي اشك درسوگ ياران
 اندوه باران 

 سرهاي سرداران معني كردند بردار
 ازنسل پاك سربداران 

 !آنان كه بودند حق بشر را آئينه داران
 اين ادعاي بي كسي

 اين درد، اين دلواپسي
 تنها براي مسلم امروز وفردا نيست 

 احساس! برخيز
 ياري گري نيست

 كشتند ياران 
 دنياي پرپر كردن ياس عدالت

  دنياي پر ازنفرت و لبريز جهالت
 ديروز ايران

      فردا ببين ديگر كجاباشند ياران
 درزير ظلم نقشه هاي نابكاران

 بي نور و باران
 همت كجارفت، غيرت كجا رفت

 دير است ياران
 دنياي ابزار، ابزار كشتار

 مذهب ربائي دنياي رشد صنعت
  غيرت زدائي

   بي ذره اي شرم، عفت نمائي
 همت كجارفت، غيرت كجارفت

 ياري گري نيست
  دير است ياران

 اعظم امير آتشاني

 غزه خون مي گريد

Edna Canetti ,from Israel, Come, Obama. 
بيا و زندگي شخصي مـرا    :  به من لطفي كن.  اوباما، در اينجا گفته مي شود كه تو مي خواهي جهان را تغيير دهي”     

 !بيا به اسرائيل كمر رهبر احمق اينجا را بگير و پايش را از روي گرده ملتي ديگر بردار. تغيير بده
 !به اينجا بيا و ما را مجبور كن آن كاري را انجام دهيم كه لازم است     
بيا و ما را از مناطق اشغالي بيرون بكش و اگر لازم است اين كار را با لبخندت كه دندانهاي ميـلـيـون دلاري را             

 !نشان مي دهد انجام بده و باز هم اگر ضروري است دندانهايت را به هم بفشار و ما را مجبور به اين كار بكن
زماني كه اسلـحـه شـان را بسـوي           :  ساله اي را نبينم كه به آنها قبولانده اند 19كاري كن كه من ـ بچه هاي      

 !ساله هدف مي گيرند، از وطنشان حمايت مي كنند 5كودكان 
كاري كن كه من ـ زماني كه در خيابان سربازي را در يونيفورم مي بينم ـ از خودم سئوال نكنم كه شب قبل چـه         

به كدام خانه با جواز مخصوص وارد شده است، كدام جوان را در كوچه هاي هاوارا بخاطر اين كه از خنـده  :  كرده است
 !اش خوشش نيامده است، كتك زده است

دوستي واقعي باش و مـا را از          .   اين درد مرا آسوده نمي گذارد.  اوباما، لطفا مرا از اين درد عميق ودائمي رها كن     
 !اين كار را براي جهان نكن بلكه براي من انجام بده تا اينكه من به آرامش برسم. دست خودمان نجات بده

 ؟!دعا مي كنم} آقا{با وجود اينكه به خدا اعتقاد ندارم اما براي تو پيش . تو اين را به من مديوني     
است كه بر ضد اشغال فلسطيـن   Machsom Watchوي يكي از فعالان گروه زنان اسرائيلي :  باره ادنا كانتيدر 

 .وسط اسرائيل فعاليت مي نمايدت
         Ellen RohlfsEllen RohlfsEllen RohlfsEllen Rohlfs: برگردان به آلماني

 )البته منظور از آقا براي ما نيز مبهم است. ( اين خلاصه مطلب، برگرفته شده از سايت اينترنتي يو تيوب مي باشد
 عدويه داشي: فرستنده

Change My Life A Plea 



چراغاني كـوچـه هـاي      .  عيد غدير كه مي گذرد، يكباره دلمان هواي محرم مي كند     
) ع(شهر، جاي خود را به پرچم هاي سياه و تكيه هاي برافراشته، مزين به نام حسـيـن     

 .   مي دهد
اكثر جوان ها و مخصوصا بچه هـا، بـا     .  در كوي و برزن شوري ديگر بر پا مي شود     

بسـاط  .  لباس هاي مشكي با شور و عشق، مشغول بر پايي مراسم ماه محرم مي شـونـد  
 !آب... چايي صلواتي و نذري، بوي اسفند، صداي نوحه، شير و شربت، و 

راه انداختن دسته هاي سينه زني و زنجير زني، پوشيدن لباس سياه، حمـل پـرچـم           
هاي رنگارنگ، علم و كتل و علامت و مانند اينها، همه براي زنده نگه داشتن فرهـنـگ   

 . است) ع(عاشورا و قيام امام حسين 
ايام محرم به عنوان ايام خيرات و رواشدن حاجات شهرت دارد و هركس به فـراخـور        

از .  وسعش در اطعام و كمك به عزاداران سرور و سالار شهيدان در تلاش و تكاپو اسـت 
اطعام با انواع غذاها، نذر شمع و گـلاب،      :  جمله آيين هايي كه در اين ايام مرسوم است

نفت براي چراغ ها، گل ماليدن بر سر و صورت، سينه زني و زنجير زني، خواندن زيـارت  
عاشورا، ختم قرآن، برپايي تكيه و حسينيه، پذيرايي از عزاداران، كفشداري و اسفـنـد دود     
كردن در مساجد و تكايا، زدن سازهاي مختلف مخصوص اين ايام، علم و كتل، علامت، 

 ... پرچم وگهواره و 
 :در اينجا بنا داريم تا شما را با يكي از آيين هاي مرسوم ويژه اين ايام آشنا كنيم

 

 “طشت گذاري”مراسم 

 نماد فراتي كه از تشنه لبان كربلا،  

 !دريغ شد

از جمله مراسمي كه در ايام محرم بـرگـزار          
طشـت  ”يـا    “  طشت گـذاري ”مي شود،  رسم 

است كه منسوب به اردبيل، به طور خاص و مردم آذربايجان به طور عـام مـي     “  گرداني
اين رسم از شب )  البته اين رسم در بسياري از شهرها از جمله تهران بر پا مي شود. (باشد
ذيحجه  بـا     27سپس در روز .  ماه ذيحجه با طشت گذاري حسينيه ها آغاز مي شود 27

ذيحجه مسجد اعظم، ودر روز بعد در مسـاجـد        28برگزاري در مسجد جامع، و در روز 
زنى با نوحـه   هاى زنجيرزنى و سينه به اين صورت كه دسته.  ديگر نيز به پايان مي رسد

سرايي و نواختن طبل و شيپور و حمل علمَ هاي عزاداري،  به ياد تشنگان كربلا، مشكى 
طور معـمـول    هايى از جنس برنز يا مس كه به را پر از آب كرده و آن را به همراه طشت

شود، به مسجد مي برند و بـعـد از طـواف           سفيدان هر محله حمل مى بر دوش ريش
ها در جاى مخصوص خود قرار گرفته و با خواندن دعـاى مـخـصـوص        مسجد، طشت

معمولاپس از اين مراسم روي طشت را با پارچـه اي    .  طشت گذارى، پر از آب مي شود
در روز اربعين پس از   .  سبز رنگ مي پوشانند و تا اربعين حسيني روي آن را بر نمي دارند

ها، بيشتر حاضران و عزاداران، مقداري آب به عنوان تبرك  مراسم عزاداري از اين طشت
 . و جهت برآورده شدن حاجاتشان، برمي دارند

در مواردي نيز ممكن است طشت ها قبلا در خانه اي كه صاحب آن نذر كرده، قـرار       
كه در اين صورت دسته هاي عزادار به آن خانه رفته و پـس از انـجـام            .  داشته باشد

 .عزاداري، طشت ها را برداشته و به طرف مكان برگزاري مراسم به راه مي افتند
در اين آئين، طشت، نماد مشك سقاي كربلا، نماد آب، نماد رود و نماد فراتي اسـت         

عده اي اين سنت را به تأسي از اقدام سـالار    .  و يارانش بسته شد)  ع(كه به روي حسين 
در مقابل سپاه حر مي داننـد كـه بـه        )  ع(شهيدان و يادآور رفتار جوانمردانه امام حسين 

، آب مشك ها را در طشت ها ريختـه و تـمـام          ذيحجه 27روايتي آن حضرت، در روز 
و در نهايت عده اي ديگر  اين مراسم را نـوعـي     . نمودند لشكر حر و اسبان آنها را سيراب

   .  مي دانند ) ع(تجديد بيعت با امام حسين 

 

 مراسم چاووشي خواني
يكي ديگر از آيين هاي مذهبي قديمي ما مراسم چاووشي خواني است كـه بـراي            

در زمان نه چندان دور براي بدرقه مسافر .  مسافران راهي به كربلا و حج خوانده مي شود
عازم به كربلا و خانه خدا، دسته اي از اهالي محل پشت سر مسافر راه مي افتادند و بـه    

 .همراه چاووش خوان با ذكر صلوات و اشعار گوناگون، مسافر را راهي سفر مي نمودند

 باز اين چه شورش است

چاووش خوان اشعاري مي خواند كه همراهان نيز آن را تكرار مي نـمـودنـد،         
 :بدين مضمون 

 هر كه دارد سر همراهي ما بسم االله   هر كه دارد هوس كرببلا بسم االله  
 مي روم خدمت شاه شهدا بسم االله مرغ دل مي تپد اندر برم از شوق حسين  

***** 
 هر كه دارد سر همراهي ما بسم االله   هر كه دارد هوس كرببلا بسم االله  

 بردلم ترسم كه ماند آرزوى كربلا  رسد هر لحظه بوى كربلا   بر مشامم مى
***** 

 هر كه دارد سر همراهي ما بسم االله   هر كه دارد هوس كرببلا بسم االله  
 ...تا بگيرم دربغل قبر شهيد كربلا تشنه آب فراتم اى اجل مهلت بده

داشـت،  )  ع(از جهاتي شباهت به زندگي امام حسين   )  ع(زندگي حضرت يحيي      
سابقه بود، و مدت حمل آنها بـه     همچون نام يحيي بي)  ع(نام حسين :  مانند اين كه

هنگامي كه در رحم مادر بودند، شش ماه بود، و هر دو آنها قربانـي هـوس هـاي        
 .      طاغوت زمانشان شدند و سرشان بريده شد

بود، كه از   )  يا هردوش(  »هيروديس«در بيت المقدس پادشاهي هوسباز به نام      
 »هيـروديـا  «كرد، برادرش دختري به نام  طرف قيصر روم در آن جا فرمانروايي مي

. پس از آن كه فيلبوس از دنيا رفت، هيروديس با همسر برادرش ازدواج كـرد .  داشت
هيروديس شاه هوسباز، عاشق هيروديا، دختر زيباي برادرش شد، از اين رو تصمـيـم   

اين خبر به پيامبـر خـدا     .  گرفت با او كه برادر زاده، و دختر همسرش بود، ازدواج كند
رسيد، آن حضرت با صراحت اعلام كرد كه اين ازدواج برخـلاف  )  ع(حضرت يحيي 

اين خبر به گوش هيروديا رسيد و كـيـنـة        .  باشد دستورات تورات است و حرام مي
را به دل گرفت، چرا كه او را بزرگترين مانع بر سر راه هـوسـهـاي خـود       )  ع(يحيي 

در روز جشن تـولـد   .. دانست و تصميم گرفت در فرصت مناسب از او انتقام بگيرد مي
) ع(هيروديس، هيروديا از فرصت استفاده كرد، و طبق راهنمايي مادرش، سر يحيي   

سرانجام شاه مغرور كه ديوانه هوس و عشق به هيروديا شـده  .  را از پادشاه طلب كرد
بود، دستور داد يك طشت طلا حاضر نمودند، به مأموران جلادش دستـور داد تـا       
حضرت را دستگير كرده و به مجلس شاه بردند، شاه در همان جا فرمان داد سـر از    

اش را در ميان طشت طلا نهادند و آن گاه كه هيروديا  بدن او جدا كردند و سر بريده
به سخن آمد و در همـان حـال     )  ع(تسليم هوس هاي شاه گرديد، سر بريدة يحيي 

يا هذا اتَّقِ االلهِ لا يحل لك هـذه؛ اي      «:  نهي از منكر كرد و خطاب به شاه فرمود
  ».اين زن بر تو حرام است! شخص از خدا بترس

 اي از خـونـش بـه      را از بدن جدا نمودند، قطره)  ع(وقتي كه سر مقدس يحيي      

زمين ريخت، و جوشيد، و هر چه خاك بر سر آن ريختند، خونِ در حال جوشش، از   
آمد، و تلي از خاك به وجود آمد ولي خون از جوشش نيفتاد و    ميان خاك بيرون مي
 . شد و تلي سرخ ديده مي

 ادامه در صفحه بعد

 ) ع(روايت شباهت حضرت يحيي 

 ) ع(با امام حسين 
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 ...شهادت زيباست 
 !زندگي زيباست، اما شهادت از آن زيباتر

 سلامت تن زيباست، اما پرنده عشق، تن را قفسي مي بيند كه در باغ نهاده باشند، 
 و مگر نه آنكه گردن ها را باريك آفريده اند تا در مقتل كربلاي عشق آسانتر بريده شوند؟

و مگر نه آنكه از پسر آدم عهدي ازلي ستانده اند كه حسين را از سر خويش بيشتـر دوسـت     
 داشته باشد؟

 و مگر نه آنكه خانه تن، راه فرسودگي مي پيمايد تا خانه روح آباد شود؟
 و مگر اين عاشق بي قرار را بر اين سفينه سرگردان آسماني كه كره زمين باشد، براي ماندن در اصطبل خواب و خور آفريده اند؟

 .و مگر از درون اين خاك اگر نردباني به آسمان نباشد، جز كرم هاي خاكي فربه و تن پرور بر مي آيد
پس اگر مقصد را، نه اينجا، در زير اين سقف هاي دلتنگ و در پس اين پنجره هاي كوچك كه به كوچه هاي بن بست باز مـي  

 .شوند، نمي توان جست، بهتر آنكه پرنده روح، دل بر قفس نبندد
 پس اگر مقصد پرواز است، قفس ويران بهتر، 

 ...پرستويي كه مقصد را در كوچ مي بيند از ويراني لانه اش نمي هراسد 
 . ختم نمي شود  »يا ليتني كنت معك  «صحراي كربلا به وسعت تاريخ است و كار به يك 

 ...!اگر مرد ميدان صداقتي ، نيك در خويش بنگر كه تو را نيز با مرگ انس اينگونه است يا خير 

 � ��غ ���دت، ��ز ��ز ا��  ا�� �� 
� از �
	 ���ز ا�� 
 شهيد مرتضي آويني

 )ع(به امام حسين ) ع(ادامه شباهت حضرت يحيي 

طولي نكشيد كه يكي از ياغيان آن عصر به نام بخت النصر كه قـبـلاً هـيـزم            
شكن بود و اراذل و اوباش را كه با او دوست بودند، به دور خود جمع نمود و شـورش  

كردند تا به شهر بيت المقدس  كشتند و غارت مي رسيدند مي آنها به هرجا مي.  كردند
ترين وضـع     رسيدند و آن جا را تصرف نمودند و همة طاغوتيان و سران را با سخت

: كشتند، تا اينكه چشم بخت النصر به تل سرخي افتاد، پرسيد اين تل چيست؟ گفتند
را كشت، و سرش را از بدنـش جـدا     )  ع(مدتي قبل شاه اين منطقه حضرت يحيي 

خون او به زمين چكيده و جوشيد و هر چه بر سر آن خون خاك ريخـتـنـد از      .  كرد
جوشش نيفتاد، سرانجام تلي از خاك سرخ به وجود آمد و هم چـنـان آن خـون          

آن قدر از مردم اين جا را بر سر اين تل بكشم تا خـون  :  بخت النصر گفت.  جوشد مي
اين تصميم نيز مكافات عمل مردم بيت المقدس و اطراف آن بود . (از جوشش بيفتد

سكوت كردند و به شاه هوسباز قـاتـل، اعـتـراض         ) ع(كه در قتل مظلومانه يحيي 
 .) ننمودند

به فرمان بخت النصر هفتاد هزار نفر از مردم را روي آن تل كشتند تـا، خـون            
آيـا  «:  بخت النصر پرسيـد .  جوشيد از جوشش بيفتد، اما همچنان خون مي)  ع(يحيي 

يك نفر پير زن در فـلان  «   :گفتند  »ديگر شخصي در اين منطقه باقي مانده است؟
مأموران به ايـن    .  او را نيز بياوريد و روي اين تل بكشيد:  گفت  ».كند جا زندگي مي

 .فرمان عمل كردند و آن گاه خون از جوشش افتاد

را زيارت كنيد و به او )  ع(مرقد امام حسين «:  امام صادق ـ عليه السلام ـ فرمود     
است كه آسمان و زميـن  )  ع(جفا نكنيد كه سيد جوانان بهشت است، و شبيه يحيي 

جبرئيل به مـحـضـر    :  نيز روايت شده .»گريستند)ع(براي مظلوميت حسين و يحيي 
خداوند هفتاد هزار نفر از منافقان را در مورد قتل يحـيـي   «:  آمد و گفت)  ص(پيامبر 

كشت، و به زودي هفتاد هزار نفر از متجاوزان را به خـاطـر   )  توسط بخت النصر) (ع(
ان االلهَ عز و جل اذا ارَاد       «:  فرمود)  ع(امام صادق  .بكشد)  ع(قتل فرزندت حسين 

 نتصر لهم بشرارِ خلقها اوَليائهنتصر ليحيي بـن زكـريـا        ...  انَ ينتصر لع(و لقد ا (
همانا خداوند متعال هرگاه ارادة ياري طلبي براي دوستانش كنـد، از     »  ببِخت نصرٍ

) انتقام گيري از خـون   (طلبد، چنان كه در مورد  بدترين خلايقش براي آنها ياري مي
 ..از بخت النصر ياري طلبيد) ع(يحيي 

) سـوريـه  (در محل كنوني مسجد شـام    )  ع(روايت است كه سر حضرت يحيي      
در طشت طلا در مجلس يزيد گذاشـتـه   )  ع(همان محلي كه سر بريده امام حسين 

 .، قرار دارد )كه به نام رأس الحسين معروف است(شد 
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 كاروان مهتاب
 )ع(روي دل با كاروان كربلا دارد حسين )    ع(شيعيان ديگر هواي نينوا دارد حسين 

 از حريم كعبه جدش به اشكي شست دست    مروه پشت سر نهاد اما صفا دارد حسين  
 مي برد در كربلا هفتاد و دو ذبح عظيم  
 بيش از اينها حرمت كوي منا دارد حسين

 اشك و آه عالمي هم در قفا دارد حسين           پيش رو راه ديار نيستي كافيش نيست
 داند عروسي يا عزا دارد حسين بس كه محمل ها رود منزل به منزل با شتاب  كس نمي

  رخت و ديباج حرم چون گل به تاراجش برند
 حسين دارد بوريا تا بجائي كه كفن از

 حرمتي ها كي روا دارد حسين ورنه اين بي          بردن اهل حرم دستور بود و سر غيب
 پروانگان شمع رخسارش ولي    چون سحر روشن كه سراز تن جدا دارد حسين  سروران،

 پيماي عراق سر به تاج زين نهاده راه
 نمايد خود كه عهدي با خدا دارد حسين مي

 وفا دارد حسين خون به دل از كوفيان بي            او وفاي عهد را با سر كند سودا ولي
 با كدامين سر كند مشكل دو تا دارد حسين        وفا امان و دوستانش بي دشمنانش بي

 سيرت آل علي با سرنوشت كربلاست  
 هر زمان از ما يكي صورت نما دارد حسين

 حسين دارد كجا تا آزادگي بين عزت و        كند آب خود با دشمنان تشنه قسمت مي
 حيا دارد حسين بندد به روي اهل بيت    داوري بين با چه قومي بي دشمنش هم آب مي

 ها اشكست وخون هاو پرده بعد از اينش صحنه
 دل تماشا كن چه رنگين سينما دارد حسين

 دارد حسين آشنا نگاهي خنجر با دم              دست آخر كز همه بيگانه شد ديدم هنوز
 جاي نفرين هم به لب ديدم دعا دارد حسين  شمر گويد گوش كردم تا چه خواهد از خدا

 “شهريار”اشك خونين گو بيا بنشين به چشم 
 ريا دارد حسين كاندرين گوشه عزايي بي

� � �   ا � �  �   �� � �   ا � � � � ( ا   ا / � 'ـ% ا د . � ن   - , + *ـ(   )   'ـ% ا ر $ � ن   ز ی � ر   �   ا �  �   �� � �   ا � � � � ( ا   ا / � 'ـ% ا د . � ن   - , + *ـ(   )   'ـ% ا ر $ � ن   ز ی � ر   �   ا �  �   �� � �   ا � � � � ( ا   ا / � 'ـ% ا د . � ن   - , + *ـ(   )   'ـ% ا ر $ � ن   ز ی � ر   �   ا �  �   �    ))))ر � ر � ر � ر � ((((ا / � م   5 4 3 2ـ1   ا / � م   5 4 3 2ـ1   ا / � م   5 4 3 2ـ1   ا / � م   5 4 3 2ـ1   . . . . � � ( ا   ا / � 'ـ% ا د . � ن   - , + *ـ(   )   'ـ% ا ر $ � ن   ز ی � ر   �   ا � 
 تا به حال روي سنگ مزار شهيد گمنام را خوانده ايد؟

 نخوانده ايد؟
 !البته چيزي هم رويش ننوشته، شايد فقط محل شهادت يا اسم عمليات

 پس كو تاريخ و محل تولد؟ كجاست نام پدر و مادر؟ . يعني كمترين اطلاعاتي كه از يك انسان مي تواند در حافظه تاريخ بماند
 . ولي مهمترين چيزي كه از او نمي دانيم نامش است

 »نامي كه اكنون گمنام شده  «
با تولد فرزندشان خيال و فكرشان به آينـده هـاي دور پـر          .  نامي كه روز تولدش، پدر و مادرش با چه پرواز خيالي بر او نهادند

 !چرا دروغ بنويسم وقتي از فكر و دل آنها خبري ندارم. نمي دانم... كشيد، به آنجايي كه
آخرش آنكه نزديكانمان كمي چهره و   . اما مگر چند تن از ما وقتي با نام و نشان كامل دفن مي شويم در حافظه تاريخ مي مانيم

اما شهيد، اگر حتي در ذهن من و شما و تاريخ نماند و اگـر نـدانـيـم       .  خاطراتمان را آنهم براي مدتي اندك به ياد نگاه مي دارند
نامش چه بوده، موهبت و لطفي بزرگ نصيبش گشته، او بعد از مرگش، بعد از آنكه بر جسدش سنگ نهاده اند، زنده است و نـزد  

نمي دانم، نمـي نـالـم،      ...  من و شما هم از روزي پروردگارمان مي خوريم اما در زمين خاكي و نزد.  پروردگارش روزي مي خورد
 ...!شهيد از جانش، از نامش گذشت و بر چنين سفره اي نشست و من و تو  

 حال تو خود بگو كداممان گمناميم؛
 »... من و تو يا آنكه تنها اسمش گمنام است  «

 !...اين زمين شرحه شرحه هنوز منتظر است تا جسم پرستوهاي آسمان شهادت را در آغوش بگيردو
 آبي تر از آنيم كه بي رنگ بميريم 

 از شيشه نبوديم كه با سنگ بميريم
 ما آمده بوديم كه تا مرز رسيدن 

 همراه تو فرسنگ به فرسنگ بميريم
 يك جرأت پيدا شدن و شعر چكيدن 
 بس بود كه با آن غزل آهنگ بميريم

 فرصت بده اي روح جنون تا غزل بعد 
 در غيرت ما نيست كه از سنگ بميريم 
 تقصير كسي نيست كه اينگونه غريبيم 

 شايد كه خدا خواسته دلتنگ بميريم
 هرگز نكنم شكوه و ناله ، نه گلايه 

 ...الحق كه در اين دايره خونرنگ بميريم
نه در عرض زمان، در طول آن و تو خود مي داني كه راز آن بزرگي روح در ايـن     ثانيه ها را مثل من و تو زندگي كرده اند اما...

 .دوران كوتاه زندگي، جز اين نمي تواند باشد
)ع... (درآستانه تاسوعاي حسيني، ورود جمعي از مستان جام الست را به انتظار مي نشينيم و همراه با سوگواران ابـا عـبـدا            

 گلعذاران از گلستان مي رسند               دلنوازان نازنازان در رهند :زمزمه مي كنيم

حضور سبزهمكاران پرتلاش و صديق دانشگاه تهران، رفتن سرخ آنان را گرامي خواهد داشت، باشد كه عطر شهـادت بـار          
 .ما را به قبله عشق رهنمون گردد ديگر هواي دانشگاه تهران را پر كند و سمت و سوي

 تهران در اصلي دانشگاه :صبح    مكان 9/30: ساعت     87/10/16 دوشنبه : زمان 
سايت تبيان ـ سايت آفتاب ـ روزنامه همشهري ـ : منابع استفاده شده در ويژه نامه

 و ساير منابع اينترنتي 14تاريخ انبياء عمادزاده ـ بحار الانوار ج 


